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 أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

  

 ای از مبحث آیات احتیاطخلاصه
بحث راجع به آيات و استدلال قائلين به احتياط 
نسبت به آيات تمام شد و ماحصل مسئله اين بود که 
آياتي كه دلالت بر عدم ورود در غير متيقّن و مورد 

كنند كنند و نهي از اقتحام در مورد شبهه ميشبهه مي
 قُوا  ۡ  اين آيات عبارت هستند از ﴿وَلَا تُل

﴾ۡ  إِلَى ٱلتَّه ۡ  دِيكُمۡ  بِأَي و ديگری ﴿وَلَا   1لُكَةِ
طور و همین  2مٌ﴾ۡ  عِل ۦسَ لَكَ بِهِۡ  فُ مَا لَيۡ  تَق

ۡ  ۡ  حَقِّ شَيۡ  نِي مِنَ ٱلۡ  ﴿وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغ و  3ا﴾ۡ 
کرد ﴿ٱتَّقُوا  نحو اتم میآن آياتي كه دلالت بر تقوا به

مختلف بودند.  كه در اينجا آيات 4﴾ۦٱللَهَ حَقَّ تُقَاتِهِ 

                              
 :188، ص 1. نور ملکوت قرآن، ج 195( آیه 2سوره بقره )  1
 «های خودتان خود را در تهلکه نیفکنید.و با دست»
 :336، ص 3. الله شناسی، ج 36( آیه 17سوره اسراء )  2
 «و پيروى مكن از آنچه را كه بدان علم و يقين ندارى!»
، ص 2. امام شناسى، ج 36( آیه 10؛ سوره یونس )28( آیه 53سوره نجم )  3

125: 
 «كند.نياز نمىكه حدس و گمان انسان را از حق بىدرستىو به»
 :310، ص 13. امام شناسی، ج 102( آیه 3سوره آل عمران )  4
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البته جوابي را كه مرحوم آخوند دادند اين بود که با 
وجود ادلّۀ عقلي بر برائت و حجت نقلي بر اباحه 

قُوا  ۡ  اي متصوّر نيست. بنابراين ﴿وَلَا تُلديگر مهلكه
لُكَةِ﴾ ناظر است بر مواردي ۡ  إِلَى ٱلتَّه ۡ  دِيكُمۡ  بِأَي

و  عنوان خودش محقق باشدكه تهلكه در آنجا به
موضوع براي تهلكه محقق باشد. اين جوابي است 

 1كه داده شده است.
آنچه كه به نظر حقير نسبت به اين مطالب رسيد 
هم عرض شد و صحبت شد در اينكه تمام آيات 

عالیٰ طوری كه نظر مرحوم والد رضوان الله تهمان ـ
ـ ارشادي هستند،  علیه هم در اين مسئله همین است

اديه هستند و ما در اين موارد بايد اوامر و نواهي ارش
يا اقتحام در مورد شبهه، هلكه نگاه كنيم و ببينيم كه آ

و هلاكت است يا نه؟ وقتي كه نظر به عرف و به شرع 
بينم مواردي از شبهات، موارد خطير و موارد كنيم مي

مهمّه است و اقتحام در آنها هلكه است و آيات شامل 
ي از موارد، موارد هلكه شوند اما بعضاین موارد مي

                              
جاى طور كه بايد و شايد و سزاوار مقام تقواى اوست بهتقواى خدا را آن »

 «آوريد.
 .345، ص 1کفایة الأصول، ج   1
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 يات بود که تمام شد.نيستند. اين مسئلۀ آ

 روایات وجوب توقف در شبهات
رواياتي را اخباريين و قائلين به احتياط از غير 
اخباريين حتي براي وجوب احتياط در موارد شبهه 

خوند اين روايات را به سه اند كه مرحوم آنقل كرده
 رواياتي است كه دسته اولي1ٰكند؛دسته تقسيم مي

دلالت بر عدم دخول در شبهه و وجوب توقف در 
شبهات دارند و موارد بسيار زيادي را در اينجا نقل 

كند كه مرحوم شيخ حر عاملي هم در وسائل اين مي
. حالا ما روايات را   2روايات را نقل كرده است

خوانيم و نظر بدوي خودمان را نسبت به اين مي
 كنيم.روايات عرض مي

 اول: روایت عمر بن حنظله
روایت اول: روایت عمر بن حنظله است كه 
مرحوم شيخ هم اين روايات را در رسائل آورده 

 فرمايند:كه حضرت مي 3است

                              
 همان.  1
أبوابُ صِفاتِ ، 27جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به وسائل الشیعة، ج   2

ـ بابُ وُجوبِ التَّوَقُّف و  12باب ، القاضی و ما یَجوزُ أن یقَضیَ بهِ

لفَتوى و العمََلِ فی كُل ِ مَسألةٍَ نظََریَّةٍ لَم یعُلمَ الاحتیاطِ فی القَضاءِ و ا

 .175ـ  154، ص حُكمُها بِنَص ٍ مِنهُم عَلیَهمُ السَّلام
 .67، ص 2فرائد الأصول، ج   3
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]قال أباعبدِاللهِ علیهِ السّلامُ[ و إنّما الأمُورُ ثلَاثةٌ أمرٌ بیِّنٌ رُشدُهُ فیتَُّبَعُ و أمرٌ بیِّنٌ غَیُّهُ 
فیجُتنَبَُ و أمرٌ مُشكِلٌ یرُدُّ عِلمُهُ إلى اللهِ و إلى رسولِهِ، قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ علیهِ 

و شُبهُاتٌ بین ذلِك فمن ترك الشُّبهُاتِ نَجا مِن  حلالٌ بینٌِّ و حرامٌ بیِّنٌ »و آلِهِ و سلّم: 

ماتِ و مَن أخذ باِلشُّبهُاتِ إرتكب المُحرّماتِ و هَلَكَ مِن حیثُ لا یَعلمُ. «المُحرَّ
1 

كنم تااينكه ببينيد اين را الآن خدمتتان عرض مي
درآمد براي مطالبي كه بعد عنوان يك پيشبه

د. يا خواهم خدمتتان عرض كنم مشخص بشومي
الوقوفُ عِندَ الشُّبهُاتِ خَیرٌ »فرمايد: حديثي كه مي

اولين سؤالي كه در اينجا  2«مِنَ الاقتِحامِ فىِ الهَلكَاتِ 
آيد این است که آيا اين امري را كه براي ما پيش مي

فرمايند و امر به وقوف و نهي از اقتحام حضرت مي
حساني کنند آيا اين استبه شبهه و ارتكاب به شبهه می

                              
، أبوابُ صِفاتِ القاضی و ما یجَوزُ أن یقَضیَ بهِ، 27وسائل الشیعة، ج   1

فی القَضاءِ و الفَتوى و العمََلِ  ـ بابُ وُجوبِ التَّوَقُّف و الاحتیاطِ  12باب 

، 157، ص فی كُل ِ مَسألةٍَ نظََریَّةٍ لَم یعُلَم حُكمُها بِنَص ٍ مِنهُم عَلَیهمُ السَّلام
 .9ح 
ـ امرى كه 1اند:السّلام فرمودند:[ همانا امور بر سه قسمامام صادق علیه»]

ـ امرى كه 2درستى و هدايت آن روشن است و بايد پيروى شود، 
 ـامرى كه مشكل و مشتبه 3اش روشن است و بايد از آن پرهيز شود،راهيگم

است و بايد در يافتن حقيقت آن به خدا و رسول ارجاع شود، رسول خدا 
صلّى الله عليه و آله و سلّم فرموده: حلالى است روشن و حرامى است 

ر روشن و در ميان آنها امورى است مشتبه )پوشيده و نامعلوم(، كسى كه امو
مشتبه را رها كند از محرّمات نجات يابد و هركه مشتبهات را اخذ كند 

 )محقق(« مرتكب محرّمات هم گردد و ندانسته هلاك شود.
ـ بابٌ مِن 92کتاب القضایا و الاحکام، باب ، 6تهذيب الأحكام، ج   2

یاداتِ فی القَضایا و الأحكامِ،  . ولايت فقيه در حكومت 52، ح 301ص الز 
 :213، ص 1 اسلام، ج

ناك، بايد السلام فرمودند: انسان در مورد مشكوك و شُبههامام صادق علیه»
و در حال نابينائى و بدون  عَلىَ العمَیآءتوقّف كند و بهتر از اين است كه 

 )محقق(« علم اقتحام كند، و خود را در هَلَكات داخل نمايد.
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است يااينكه اين امر وجوبی و الزامي است؟ اگر ما 
سواءٌ اين را دقت كنيد  ای ـقائل باشيم در هر شبهه

كان وجوبیة أو تحریمیة سواءٌ كان موضوعیة أو 

ـ ادلّۀ اصوليين دالّ بر برائت است ديگر  حكمیة
فرمايند: صورت اين عبارتي را كه حضرت ميدراين

ماتِ فمن ترك الشُّبهُاتِ » در اينجا  «نجَا مِن المُحرَّ
فرمايند: چه معنايي دارد؟! يااينكه وقتي حضرت مي

ما  «و مَن أخذ بِالشُّبهُاتِ إرتكب المُحرّماتِ »
گوييم: شبهۀ حكميه يا شبهۀ موضوعيه، شبهۀ مي

اي ادلّۀ تحريميه يا شبهۀ وجوبيه، در هر شبهه
ۀ اصوليين نسبت به موارد شبهه عام است و هر شبه

مثلًا در أم لا؟  حلالٌ اي مثل شرب توتون حكميه
در شك بين  أم لا؟ حلالٌ شك بين مائيت و خمريت 

وجوب صلاة جمعه و وجوب صلاة ظهر، اصل بر 
اي چه برائت از صلاة جمعه است. در هر شبهه

حكميه باشد چه موضوعيه باشد ادلّۀ اصوليين عام 
 طور که ما خوانديم.بود این

اي را ر اين است كه ما چه شبههحالا صحبت د
اي است كه امام كنيم، چه مورد شبههپيدا مي

مَن أخذ بِالشُّبهُاتِ إرتكب المُحرّماتِ و فرمايد: مي
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اگر قرار بر اين باشد كه ؟! «هَلكََ مِن حیثُ لا یعلمُ 
فی كل شبهةٍ دليل اصولي دالّ بر برائت و اباحه باشد 

معنايي دارد؟! ما به  چه« هَلكََ مِن حیثُ لا یعلمُ »
خير آقا، طبق فرمايش خودتان ما را گوييم: نهامام مي

اي كرديد؛ چه شبهات مباح بر ارتكاب هر شبهه
حكميه و چه شبهات موضوعيه ]و چه[ وجوبيه و 

گوييد كه تحريميه، بنابراين از يك طرف شما مي
 الاقتحام فی كل شبهةٍ جایزٌ بالأدلةِ العقلیة و النقلیة

هَلكََ مِن حیثُ لا »فرماييد: يك طرف هم مياز 

 آيند؟!اين دوتا باهم چطور جور درمي« یعلمُ 
پس اين اولين سؤال است قبل از اينكه حالا ما 
وارد بحث اين ادلّه بشويم، سؤال قائل به احتياط از 
اصولي اين است كه اگر قرار بر اين باشد كه ارتكاب 

جايز است، بنابراين  بالأدلةِ العقلیة و النقلیةشبهه 
هَلكََ مِن حیثُ »فرمايد: السّلام كه ميكلام امام عليه

اين هلاكت آيا معنايي دارد يا معنا ندارد؟! « لا یعلمُ 
 معنا ندارد و ديگر جايش نيست.

 دوم: روایت ابوسعيد زهري
روایت دوم: روايتي است كه ابوسعيد زهري از 

 كند:بيان ميالسّلام اين روايت را امام باقر عليه
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هری ِ عَن أبیعَن أبی الوُقوفُ عِندَ الشُّبهَةِ خَیرٌ مِنَ  الس لام قالَ:جَعفَرٍ علیهسَعیدٍ الزُّ

.الاقتِحامِ فی الهَلَكَةِ وَ ترَكُكَ حَدیثاً لَم ترُوَهُ خَیرٌ مِن رِوایَتِكَ حَدیثاً لَم تحُصِهِ 
1 

لاكت بشود و اگر یك حدیثي را وقوف در شبهه بهتر است از اینكه انسان وارد در ه
اید، علم اید، هنوز اشراف پیدا نكردهاید )به مضامینش نرسیدهكه هنوز به آن نرسیده
اید( آن را نقل بكنید خیلي بدتر است از اینكه یك حدیثي را كه به آن معنا پیدا نكرده

 به شما نرسیده است )به گوشتان نرسیده است( بیان بكنید.

دنيوي باشد به ادلّۀ عقليه  هلاكت چه هلاكت
اجتناب از هلاكت دنيوي واجب است و چه هلاكت 
اخروي باشد، به ادلّۀ نقليه و عقليه، اجتناب از آن 
واجب است. هلاكت اخروي چيست؟! عقاب است 

 شود.ديگر! پس اجتناب از آن هم واجب مي

 سوم: روایت ابوشيبه
 روایت سوم: روايت ابوشيبه است:

الوُقوفُ عِندَ الشُّبهَةِ خَیرٌ مِنَ ةَ عَن أحَدِهِما عَلیَهِما السَّلامُ قالَ فی حَدیثٍ: شَیبَ عَن أبی

.الاقتِحامِ فی الهَلَكَةِ 
2 

توانيم بگوييم روايات متواتر است، نه اينكه مي
بحث از آحاد اين روايات مستفيض است اصلًا 

 بيرون رفته است.

 چهارم: روایت مسعدة بن زیاد
 م:روايت چهار

أنّ النّبیّ صلّى اللهُ علیهِ و آلِهِ عَن مَسعدَةََ بنِ زیادٍ عن جعفرٍ عن آبائِهِ علیهِمُ الس لامُ: 
لا تجُامِعوا فی النِّكاحِ عَلى الشُّبهةِ یقولُ إذا بَلَغكََ أنّك قد رَضَعتَ مِن »و سلّم قال: 

شُّبهةِ خیرٌ مِن الاقتِحامِ فی لبنِها و أنّها لك مَحرَمٌ و ما أشبه ذلِك فإنّ الوُقوف عِند ال

«.الهلكةِ 
3 

                              
 .9، ح 50ص  وادِرِ،كِتابُ فَضلِ العِلمِ، بابُ النَّ ، 1الکافی، ج   1
، أبوابُ صِفاتِ القاضی و ما یجَوزُ أن یقَضیَ بهِ، 27وسائل الشیعة، ج   2

ـ بابُ وُجوبِ التَّوَقُّف و الاحتیاطِ فی القَضاءِ و الفَتوى و العمََلِ  12باب 

، 158، ص فی كُل ِ مَسألةٍَ نظََریَّةٍ لَم یعُلَم حُكمُها بِنَص ٍ مِنهُم عَلَیهمُ السَّلام
 .13ح 

یاداتِ فی فقِهِ 41كِتابُ الن كِاحِ، ، 7تهذيب الأحكام، ج   3 ـ بابٌ مِن الز 
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السّلام آمده است مورد ببينيد در اينجا امام عليه
لا تجُامِعوا فی »شبهه را در نكاح بيان كرده است؛ 

در نكاح بر مورد شبهه النكِّاحِ عَلى الشُّبهةِ؛ 
اينكه مجامعت نكنيد، اين معناي نه« مجامعت نكنيد

اقتحام نكنيد اقدام عمل خاص نيست؛ بلکه يعني 
اقدام بر نكاح در مورد شبهه اين اقتحام، اقدام . نكنيد

بر هلکه است؛ به جهت اينكه مورد نكاح، مورد مهم 
اي پيش نيايد اما است ممكن است ابتدائاً يك مسئله

خاطر آن مفاسدي كه بعد ممكن است پيدا بشود و به
 [.نیدگویند که اقدام نکمی]گذرد ديگر كار از كار مي

مثال يك موردي هست شك در رضاعیت بابمن
و عدم رضاعیت است؛ ممكن است بگوييم الآن شك 

فرمايد که اين مورد را اقدام داريم ولي حضرت مي
بر نكاح نكنيد؛ چون اگر نكاح كرديد علاقه پيدا 

تا بچه پيدا كرديد و بعداً شود دوتا بچه، سهمي

                              
 .112، ح 474ص  الن كِاحِ،

السلام از مسعده بن زیاد از امام جعفر صادق از پدرانش علیهم»ترجمه: 
در نکاح با شبهه »روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموند: 

ای و او برای رسد که از شیر او شیر خوردهآمیزش نکنید هنگامی که به تو می
است از اينكه انسان تو محرم است و مانند آن، همانا وقوف در شبهه بهتر 

 )محقق(« وارد در هلاكت بشود.
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رضاعي شويد اين خواهر مرتبه متوجه مييك
كنيد؟! و بعد تا بچه چكار ميشماست آن وقت با سه

شود اين خواهر اين را زاييده است. هم مشخص مي
کار خب بايد جدا بشود ديگر! اين سه تا بچه را چه

كند؟! اينها تمام مفاسدي کار ميكنيد؟! آن زن چهمي
السّلام از اول خاطر آن مفاسد، امام عليهاست كه به

 كند از اينكه اين انجام بشود.انعت ميجلوگيري و مم
از اينجا ما . پس ببينيد موارد بايد مشخص بشود

ربط شويم خيلي هم حرف اخباريين بيمتوجه مي
نيست؛ يعني قائلين به احتياط خيلي حرفشان حرف 
سستی نیست و ولی بايد ببينيم آن موردي كه آنها 

ه كنند، چدرقبال اصوليين روي آن موارد تأكيد مي
اصلًا ما به اخباريين و اصوليين كار . مواردي است

نداريم، ما براساس خود مبنا و براساس متابعت و 
بينيم كه روايات آييم ميتأييد شرع و عقل، هردو، مي

كنند؛ يعني همه بر همين مسير دارند حركت مي
كنند؛ روايات همان جهت مسير عقلايي را بيان مي

نجاسات است  يك وقت مورد، مورد طهارت و
مثال شبهه است كه آيا بچه در اينجا ادرار بابمن

كرده است يا نكرده است؟ حالا فرض كنيد كه كرده 
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خورد يك وقت است اين مسئله به جايي برنمي
آييد بر اساس يك مورد، مورد نكاح است؛ شما مي

شود و اين كنيد، بعد مشخص ميشبهه نكاح مي
تي افراد عادي ح. مورد، مورد خيلي عجيب است

 [.کنندهم این مطلب را درک می]
چندي پيش حتي براي خود ما اتفاق افتاد يك 

خواست با يكي از شخصي آمده بود پيش ما و مي
اقوامش ازدواج كند، بعد متوجه يك اشكالي در 
ازدواج شده بود، اين آمده بود تا بیان کند ولی 

ده، با ها به او گفته بودند: آقا حالا اهميّت نبعضي
گفت الآن اگر من به اينكه آدم، آدم عامی است مي

ببينيد اين معلوم است  اين ازدواج اهميت ندهم ـ
 ـو اقدام بر ازدواج  يك مسئلۀ عقلايي و فطري است

ها مثلًا پنج سال یا ده سال ديگر كنم بعد از سال
اي كه در ذهن مشخص بشود که اين اشكال و شبهه

واقعيت دارد آن موقع من به وجود آمده است، 
تواند از من دست کار كنم؟! آن موقع اين زن ميچه

 بردارد؟!
گويد: به هر صورت من تو اين دختر كه الآن مي
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ها، خب به همين شخص خواهم و اين حرفرا مي
تعلق پیدا كرده است! الآن كه فقط عقد كردیم و هنوز 

طور زفاف نشده است، هنوز بچه نيامده است، تو این
نسبت به من تعلق داري، اگر پنج سال ديگر مشخص 

تواني از من دست وقت تو چطور ميبشود آن
توانيم عمل حرام انجام برداري؟! خب ما كه نمي

شود عمل حرام انجام داد. اگر بعد بدهيم، نمي
مشخص بشود واقعاً اين مانع، مانعيت دارد و 

 مانعيتش محقق است چه بايد كرد؟!
امي نسبت به اهميت مسئله شاعر ببينيد افراد ع

هستند، مدرك هستند، آن وقت چطور ما در مورد 
مثال بابازدواج قائل به اصل اباحه بشويم؟! من

بگوییم كه خب شك داريم و شك هم اصل برائت 
توانيم اين مسئله را است و اباحه و فلان! نمي

طوري راحت بيان بكنيم؛ لعل اينكه بعداً اين همين
پيش نيايد! يعني اين خطير بودن اقتضا  مورد شبهه

كند كه انسان در موردش توقف كند براي همين مي
لا تجُامِعوا فی »فرمايند كه امام عليه السلام مي

 .«النكِّاحِ عَلى الشُّبهةِ 

 پنجم: مرسلۀ شیخ صدوق
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روايت پنجم: روايت مرسلۀ صدوق از 
السّلام است كه حضرت امیرالمؤمنین عليه

 د:فرماينمي
حَلالٌ بَیِّنٌ و حَرامٌ بَیِّنٌ و شُبُهاتٌ بَین ذلِك فمَن ترََكَ ما اشتبََهَ علیهِ مِن الإثمِ فهو لِما 

.استبَان لهُ أترَكُ و المَعاصی حِمَى اللهِ فَمَن یَرتعَ حَولها یوشِك أن یدَخُلَها
1 

المَعاصی »فرمايند ببينيد حضرت در اينجا مي

گوييم امیرالمؤمنین مي است خب ما به« حِمَى اللهِ 
خير! در مواردي كه ما شبهه داريم اصلًا كه نه

نجا معنا معصيت در آ معصيت معنا ندارد! اصلًا
ندارد! چون در آنجا قول به اباحه و قول به برائت 

شود، وقتي قائل به برائت در مورد شبهه شديم می
شود؛ پس دخول در اين هم انتفاء به معصيت مي

كه حضرت در صيت نيست! درحاليدخول در مع
فرمايند که معصيت به حال خودش هست؛ اينجا مي

فرمايند: يعني ما بايد ببينيم كه موردي كه حضرت مي

                              
، ح 57، ص كِتابُ الحُدودِ، بابُ نوَادِرِ الحُدود، 4من لا یحضره الفقیه، ج   1

5149. 
السّلام فرمود: حلال آشكار، و حرام آشكار، و اميرالمؤمنين عليه»ترجمه: 

د از شبهاتى ميان اين دو هست، پس هر كس موارد شبهه گناه را ترك كن
تر خواهد بود، و گناهان قرقگاه و مناطق ممنوعۀ حرام بيّن گذشتنش مسلّم

است، پس هر كس در حول و پيرامون آن به گشت و چرا  خداوند عزّوجلّ
شود به اینکه بدون توجّه و قصد داخل بشود و زير پا بپردازد، نزدیک می

 )محقق(« گذارد و مرتكب حرام گردد.
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المَعاصی حِمَى اللهِ فمََن یرَتعَ حَولها یوشِك أن »

اين كلام حضرت اين دلالت بر استحسان  «یدَخُلهَا
بر نهي كند، بلکه اين دلالت و ترجيح احتياط نمي

كند. نهي در اينجا نهي تنزيهي نيست؛ در اينجا مي
اينكه در اينجا بگويیم: بله، نهي، نهي مولوي است؛ نه

بهتر است كه داخل  یعنی« المَعاصی حِمَى اللهِ »
در  «فمََن یرَتعَ حَولها یوشِك أن یدَخُلهَا»نشويم! 

 معاصي داخل بشود.

 ششم: روایت جابر
روايت جابر بن عبدالله از امام ابي  روايت ششم:

 السّلام است:جعفر عليه
إذا اشَتبََهَ الأمرُ علیكُم فَقِفوا عِندَهُ و رُدّوهُ إلینا حَتىّ  فی وصی ةٍ لهُ لِأصحابِهِ قال:

.نَشرَحَ لكُم مِن ذلِك ما شُرِحَ لنا
1 

 هفتم: روایت حضرت امیرالمؤمنین
 لسّلام است:اروایت هفتم: از امیرالمؤمنین عليه

.لا وَرَعَ كالوُقوفِ عِندَ الشُّبهَةِ  قالَ عَلیَهِ السَّلامُ:
2 

                              
، أبوابُ صِفاتِ القاضی و ما یجوزُ أن یقضی بهِ، 72وسائل الشیعة، ج   1

ـ بابُ وُجوبِ الت وقُّف و الاحتیاطِ فی القضاءِ و الفتوى و العملِ  12باب 

، 168، ص فی كُل ِ مسألةٍ نظری ةٍ لم یعُلم حُكمُها بِنص ٍ مِنهُم علیهمُ الس لام
 .48ح 

فرمودند: اگر امر به السّلام در وصیتی به اصحابشان امام باقر علیه»ترجمه: 
شما مشتبه شد بايستيد و آن را به ما بازگردانيد تا آنچه براى ما توضيح داده 

 )محقق(« شده را برايتان توضيح دهيم.
، أبوابُ صِفاتِ القاضی و ما یجوزُ أن یقضی بهِ، 27وسائل الشیعة، ج   2

وى و العملِ ـ بابُ وُجوبِ الت وقُّف و الاحتیاطِ فی القضاءِ و الفت 12باب 

، 161، ص فی كُل ِ مسألةٍ نظری ةٍ لم یعُلم حُكمُها بِنص ٍ مِنهُم علیهمُ الس لام
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 هشتم: روایت حضرت امیرالمؤمنین
السّلام روایت هشتم: هم از امیرالمؤمنین عليه

 است:
حَت لَهُ العِبَرُ عَمّا بَینَ یدََیهِ مِنَ المَثلُاتِ حَجَزَهُ التَّقوَى  قالَ عَلَیهِ السَّلامُ: إنَّ مَن صَرَّ

مِ الشُّبهُاتِ  .عَن تقََحُّ
1 

 نهم: روایت ابوشعیب
روایت نهم: روايت ابوشعيب از ابي عبدالله 

 فرمايند:السّلام است که ميعليه
.ندَ الشُّبهةِ أورعُ النّاسِ مَن وَقَفَ عِ 

2 

 دهم: روایت فضیل بن عیاض
 روایت دهم:

عبدِاللهِ علیهِ الس لامُ قال: قلُتُ لهُ: مَنِ الوَرِعُ مِن الن اسِ؟ عن فضُیلِ بنِ عیاضٍ عن أبی
عُ عن مَحارِمِ اللهِ و یَجتنَبُِ هؤُلاءِ فإذا لم یَتَّقِ الشُّبُهاتِ وَقَعَ فی »قال:  الذّی یَتوََرَّ

                              
 .23ح 

السّلام فرمودند: هيچ پارسايى چون توقف در امیرالمؤمنین علیه»ترجمه: 
 )محقق(« برابر شبهه نيست.

، أبوابُ صِفاتِ القاضی و ما یجوزُ أن یقضی بهِ، 27وسائل الشیعة، ج   1
ـ بابُ وُجوبِ الت وقُّف و الاحتیاطِ فی القضاءِ و الفتوى و العملِ  12باب 

، 161، ص فی كُل ِ مسألةٍ نظری ةٍ لم یعُلم حُكمُها بِنص ٍ مِنهُم علیهمُ الس لام
 .25ح 

السّلام فرمودند: به راستى كسى كه آشكار كند امیرالمؤمنین علیه»ترجمه: 
پيش رو دارد )و از آنها عبرت گيرد(  براى او پندهايى كه )از گذشتگان(

 )محقق(« ها.تقوى و پرهيزكارى او را باز دارد از افتادن در شبهه
، أبوابُ صِفاتِ القاضی و ما یجوزُ أن یقضی بهِ، 27وسائل الشیعة، ج   2

ـ بابُ وُجوبِ الت وقُّف و الاحتیاطِ فی القضاءِ و الفتوى و العملِ  12باب 

، 162، ص ی ةٍ لم یعُلم حُكمُها بِنص ٍ مِنهُم علیهمُ الس لامفی كُل ِ مسألةٍ نظر
 .29ح 

« پارساترين مردم كسى است كه در موارد شبهه توقف كند.»ترجمه: 
 )محقق(
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.«هو لا یَعرِفهُُ الحدیث الحرامِ و
1 

 یازدهم: روایت نعمان بن بشیر
 روايت یازدهم: روايت نعمان بن بشير است:

إنّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى و إنَّ حِمَى اللهِ سمِعتُ رسول اللهِ صل ى اللهُ علیهِ و آلِهِ و سلم یقولُ: 
 ً رَعَى إلى جانِبِ الحِمَى لم  حَلالهُُ و حَرامُهُ و المُشتبَِهاتُ بین ذلِك كما لو أنّ راعیا

.تثَبتَُ غَنَمُهُ أن تقََعَ فی وَسطِهِ فدََعوا المُشتبَِهاتِ 
2 

 دوازدهم: مرسلۀ شهید
 روایت دوازدهم: مرسلۀ شهيد در ذكریٰ است:

.مَنِ اتقَّى الشُّبهُاتِ فَقدَِ استبَرَأ لِدینِهِ قال صل ى اللهُ علیهِ و آلِهِ و سل م: 
3 

                              
، أبوابُ صِفاتِ القاضی و ما یجوزُ أن یقضی بهِ، 27وسائل الشیعة، ج   1

لفتوى و العملِ ـ بابُ وُجوبِ الت وقُّف و الاحتیاطِ فی القضاءِ و ا 12باب 

، 162، ص فی كُل ِ مسألةٍ نظری ةٍ لم یعُلم حُكمُها بِنص ٍ مِنهُم علیهمُ الس لام
 .30ح 

السّلام در مورد فضيل بن عياض گويد که از امام صادق عليه»ترجمه: 
پارساترین از مردم پرسيدم، فرمود: كسى كه از محرّمات الهى خوددارى 

ها نپرهيزد، نمايد، و اگر كسى از شبههى مىكند و از اينها اجتناب و دورمى
 )محقق(« فهمد حرام است.شود كه نمىبه صورتى گرفتار حرام مى

، أبوابُ صِفاتِ القاضی و ما یجوزُ أن یقضی بهِ، 27وسائل الشیعة، ج   2
ـ بابُ وُجوبِ الت وقُّف و الاحتیاطِ فی القضاءِ و الفتوى و العملِ  12باب 

، 167، ص نظری ةٍ لم یعُلم حُكمُها بِنص ٍ مِنهُم علیهمُ الس لامفی كُل ِ مسألةٍ 
 .45ح 

نعمان بن بشير گفت که از رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلم »ترجمه: 
فرمود: همانا براى هر فرمانروايى حرمى است و حرم خداوند، شنيدم كه مى

ه كه وقتى گوندو است. پس همان حلال و حرام او و مشتبهات ميان آن
راند، دور نيست كه در چوپانی گوسفندانش را به کنار مرز )مزرعۀ مردم( مى

« ميان آن ببيند ]انجام مشتبهات نيز چنين است[ پس مشتبهات را رها كنيد.
 )محقق(

أبوابُ صِفاتِ القاضی و ، 27؛ وسائل الشیعة، ج 138، ص 1الذكرىٰ، ج   3

وُجوبِ الت وقُّف و الاحتیاطِ فی  ـ بابُ  12باب ، ما یجوزُ أن یقضی بهِ

القضاءِ و الفتوى و العملِ فی كُل ِ مسألةٍ نظری ةٍ لم یعُلم حُكمُها بِنص ٍ مِنهُم 

 .64، ح 173، ص علیهمُ الس لام
فرمودند: هرکه از شبهات رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلم مى»ترجمه: 

 )محقق(« بپرهیزد دین خود را پاک کرده است.
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 امسیزدهم: روایت سلّ
 روايت سیزدهم:

جعفرٍ الباقِرِ علیهِ الس لامُ قال: قال جد ی رسولُ اللهِ صل ى عن سلا مِ بنِ المُستنیرِ عن أبی
أیُّها الناّسُ حَلالی حَلالٌ إلى یومِ القیامةِ، و حَرامی حَرامٌ إلى یومِ »اللهُ علیهِ و آلِهِ: 

تابِ، و بَیَّنتهُُما لكُم فی سُنتّی و سیرتی و القیامةِ، ألا و قد بیََّنهُما اللهُ عزّوجلّ فی الكِ 
بیَنهُما شُبهُاتٌ مِن الشّیطانِ و بِدَعٌ بَعدی مَن ترََكَها صَلَحَ لهُ أمرُ دینِهِ و صَلَحَت لهُ 
مُروّتهُُ و عِرضُهُ و مَن تلَبََّس بِها وَقَع فیها و اتَّبَعَها كان كمَن رَعى غَنَمَهُ قرُبَ الحِمَى 

ماشیتهُ قُرَبَ الحِمَى نازَعَتهُ نفسُهُ إلى أن یَرعاها فی الحِمى ألا و إنَّ لِكُلِّ و مَن رَعَى 

.الحدیثمَلِكٍ حِمًى ألا و إنّ حِمَى اللهِ عزّوجلّ مَحارِمُهُ فتَوَقَّوا حِمَى اللهِ و مَحارِمهُ 
1 

 چهاردهم: روایت حضرت امیرالمؤمنین
 :روايت چهاردهم: روايتي از امیرالمؤمنین است

فیَا عَجباً و ما لی لا أعجَبُ مِن خَطإ هذِهِ الفِرقِ على اختِلافِ حُججِها ]فی خطبهٍ:[ 
فی دینِها لا یَقتصَّون أثر نبیٍّ و لا یَقتدَون بِعَمَلِ وَصیٍّ و لا یُؤمِنون بِغیَبٍ و لا یَعِفّون 

.عَن عَیبٍ یَعمَلونَ فی الشُّبهُاتِ و یَسیرونَ فی الشَّهَوات
2 

                              
، أبوابُ صِفاتِ القاضی و ما یجوزُ أن یقضی بهِ، 27وسائل الشیعة، ج   1

ـ بابُ وُجوبِ الت وقُّف و الاحتیاطِ فی القضاءِ و الفتوى و العملِ  12باب 

، 169، ص فی كُل ِ مسألةٍ نظری ةٍ لم یعُلم حُكمُها بِنص ٍ مِنهُم علیهمُ الس لام
 .52ح 

السّلام كه جدم رسول امام باقر عليه سلام بن مستنير از ابى جعفر»ترجمه: 
خدا صلّى الله عليه و آله و سلم فرمود: اى مردمان حلال من حلال است تا 
روز قيامت و حرام من حرام است تا قيامت آگاه باشيد كه خداوند عزّوجلّ 
آن دو را در قرآنش بيان كرده و من در روش خود و در سنت خودم آن دو 

ها است از شيطان و پس از من هم ميانه شبهه را روشن كردم و در اين
ها است كه هر كه آنها را وانهد كار دينش به شود و مروت و آبرويش بدعت

جا ماند و به بهى گرايند و هركه بدانها آلوده گردد و درافتد و پيرو آنها به
باشد چون شبانى است كه رمۀ خود را نزديك غرقگاه چراند و نفسش او را 

رمه را به غرقگاه كشاند. حالا كه هر پادشاهى را غرقگاه باشد آگاه  بكشاند تا
باشيد كه غرقگاه خدا عزّوجلّ محرمات او است پس از غرقگاه خدا و از 

 )محقق(« آنچه حرام كرده خوددارى كنيد.
 84الس لام، خطب أمیر المؤمنین علیه، 1نهج البلاغة )صبحی صالح(، ج   2

 .121، ص ـ و مِن خطبة له علیه السلام فی ذكر عمرو بن العاص
من سخت در تعجّب و شكفتم و چرا كه متعجّب نباشم از »ترجمه: 

هايشان در دياناتشان اينان نه از دنبال خطاكارى اين امّت بر اختلاف حجّت
كنند ين و وصّى پيمبر را پيروى ميدارند و نه كردار جانشپيمبرى راه برمي

ناك عمل گذارند به امور شبههبه غيب ايمان ندارند و از عيب كسى در نمى
 )محقق(« روند.دنبال شهوات ميكنند و همواره بهمي
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 : روایت زید بن علیپانزدهم
روايت پانزدهم: روايتي در اينجا است که مرسله 
است. البته اين روايت زید بن علي روایت بسيار 

حضرت  1است و در بحار هم نقل شده است.مهمي 
السّلام در آن كلام مفصل بین خودشان امام باقر عليه

اميه نهي و برادرشان زید بن علي او از قيام بر عليه بني
 فرمايند:كردند؛ مي

ن حد ثهُ عن أبی جعفرٍ علیهِ الس لامُ فی حدیثٍ: أن هُ قال عن موسى بنِ بكرِ بنِ دأبٍ عم 
 : مَ حَراماً و فَرَضَ فَرائِضَ و ضَرَبَ أمثالاً و سَنَّ  إنّ الله أحلّ حَلالاً ولِزیدِ بنِ علی ٍ حَرَّ

: فإن كُنتَ على بیِّنةٍ مِن ربِّك و یَقینٍ مِن أمرِكَ و تِبیانٍ مِن شَأنِكَ إلى أن قالسُننَاً 

.فشَأنكَ و إلاّ فلا ترَومنّ أمراً و أنت مِنهُ فی شكٍّ و شُبهةٍ 
2 

ن فإ»فرمايند: اين خيلي مسئله مهم است مي

كُنتَ على بیِّنةٍ مِن ربكِّ و یقَینٍ مِن أمرِكَ و تِبیانٍ 

اگر به راهت يقين داري و برهان  «مِن شأنكَِ فشأنكَ 
پرودرگارت برايت روشن است و بيّنه براي تو به حد 

                              
تتمة أبواب الأمور و الفتن الحادثة بعد الرجوع عن ، 43بحار الأنوار، ج   1

 .105، ص قتال الخوارج
، أبوابُ صِفاتِ القاضی و ما یجوزُ أن یقضی بهِ، 27ة، ج وسائل الشیع  2

ـ بابُ وُجوبِ الت وقُّف و الاحتیاطِ فی القضاءِ و الفتوى و العملِ  12باب 

، 157، ص فی كُل ِ مسألةٍ نظری ةٍ لم یعُلم حُكمُها بِنص ٍ مِنهُم علیهمُ الس لام
 .10ح 

از امام باقر  موسى بن بكر بن دأب از کسی که برای او حدیث کرد»
کند که همانا خداي عزّوجلّ حلال و حرامي وضع میالسلام روایت علیه

هايي را مقرر هايي زده و سنتفرموده و چيزهايي را واجب ساخته و مثل
داشته و تو اگر گواه روشنى از پروردگار خود دارى و يقين به وظيفۀ خود 

يرامون شك و دارى و كارت پيش خودت روشن است خود دانى وگرنه پ
 )محقق(« شبهه مگرد.
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اگر اين است خودت  شأنكَِ فشأنكَ؛»يقين است، 

 «.دانيمي

ر السّلام را داگر انسان اين عبارت امام باقر عليه
كار ببندد، هر موردي از موارد زندگي خودش به

خواهد كند؛ هر كاري كه ميوقت ضرر نميهیچ
انجام بدهد از روي يقين انجام بدهد، هر مصيبتي كه 
بر سر ما آمده است، بر سر ملّت آمده است بر سر 
اسلام آمده است از عمل نكردن به همين يك كلام و 

 به همين يك جمله است.

 وایت عبدالله بن جندبشانزدهم: ر
 روايت شانزدهم:

ضا علیهِ الس لامُ فی حدیثٍ قال:  إنّ هؤُلاءِ القوم سَنَحَ عن عبدِ اللهِ بنِ جُندبٍ عنِ الر ِ
هُم بِالشُّبهةِ و لبََّسَ عَلیهِم أمرَ دینِهِم و أرادوا الهُدى مِن تلِقاءِ  لهُم شَیطانٌ اغترََّ
أنفسُِهِم فقالوا: لِمَ و مَتى و كَیف فأتاهُمُ الهُلكُ مِن مَأمنِ احتیاطِهِم و ذلِك بِما كَسَبَت 

لم یَكُن ذلِك لهُم و لا عَلیهِم بل كانَ الفَرضُ عَلیهِم و  أیدیهِم و ما رَبُّكَ بِظلامٍّ لِلعبیدِ و
الواجِبُ لهُم مِن ذلِك الوُقوفَ عِندَ التَّحیُّرِ و رَدَّ ما جَهَلوهُ مِن ذلِك إلى عالِمِهِ و 

رِ مُستنَبِطِهِ لِأنّ الله یقولُ فی كِتابِهِ  مَ  ٰٓ أوُْلِي ٱلأ  سُولِ وَإلَِى  هُم  لَعلَِمَهُ  ﴿وَلَو  رَدُّوهُ إلَِى ٱلرَّ مِن 
﴾ هُم  تنَۢبِطُونَه ُۥمِن  یَعنی آلَ مُحمّدٍ، و هُمُ الذّین یَستنَبِطون مِنهُمُ القرُآن، و یَعرِفون  ٱلَّذِینَ یَس 

ِ على خَلقِهِ  .الحلالَ و الحرامَ و هُمُ الحُجّةُ لِِلّ
1 

                              
، أبوابُ صِفاتِ القاضی و ما یجوزُ أن یقضی بهِ، 27وسائل الشیعة، ج   1

ـ بابُ وُجوبِ الت وقُّف و الاحتیاطِ فی القضاءِ و الفتوى و العملِ  12باب 

، 171، ص فی كُل ِ مسألةٍ نظری ةٍ لم یعُلم حُكمُها بِنص ٍ مِنهُم علیهمُ الس لام
 .56ح 

ای به السّلام ]در نامهعبدالله بن جندب گفت که حضرت رضا علیه»رجمه: ت
من نوشت[: شیطان بر ایشان عارض شد و ایشان را مبتلای به شبهه کرد و 

واسطۀ افترای ایشان بود که ظاهر گشت امر دین را بر ایشان مشتبه کرد. آن به
از جانب خود و گرد هم آمدند و عالم خود را انکار کردند و هدایت را 

خواستند. پس گفتند: برای چه و چه کسی و چگونه؟! این احتیاطی که 
خاطر کار خودشان بود. و خدای تو کردند، موجب هلاکت آنها شد و آن به



20 

 هفدهم: روایت جمیل بن صالح
 روايت هفدهم:

ا قال رسولُ دِقِ علیهِ الس لامُ عن آبائِهِ علیهِمُ الس لامُ قال: عن جمیلِ بنِ صالِحٍ عنِ الص 
الأمُورُ ثلَاثةٌ أمرٌ تبَیَّن لك رُشدُهُ » اللهِ صلّى اللهُ علیهِ و آلِهِ و سَلّم فی كلامٍ طویلٍ:

هُ إلى اللهِ عزّوجلّ  .«فاتَّبِعهُ و أمرٌ تبَیَّن لك غَیُّهُ فاجتنبِهُ و أمرٌ اخُتلُِف فیهِ فَرُدَّ
1 

خب اين روايت هم روايت صحيح است و خيلي 
 صريح است.

 هجدهم: روایت حمزه بن طیار
 روايت هجدهم: روايت حمزه بن طيار است:

ی ارِ: أن هُ عَرَضَ على أبی عبدِاللهِ علیهِ الس لامُ بَعض خُطَبِ أبیهِ، حَت ى عن حمزة بنِ الط 
السّلامُ إنّهُ لا یَسَعكُُم أبوعبدِاللهِ علیهِ  ثمُ  قال:ت، كُفَّ و اسُكُ إذا بلََغَ مَوضِعاً مِنها قال لهُ: 

دُّ إلى أئِمّةِ الهُدى، حَتىّ  فیما ینَزِلُ بِكُم مِمّا لا تعَلمون إلاّ الكَفُّ عَنهُ و التَّثبَُّتُ و الرَّ
فوكُم فیهِ الحقّ قال اللهُ   تعالى یَحمِلوكُم فیهِ عَلى القَصدِ و یَجلو عَنكُم فیهِ العَمى و یعُرِّ

لَمُونَ﴾.  ﴿فسَ   رِ إِن كُنتمُ  لَا تعَ  ك  لَ ٱلذ ِ اْ أهَ  لُوٰٓ
2 

                              
دارد و آن نه به نفعشان بود و نه به ضررشان، بلکه به بندگان ستم روا نمی

هنگام تحیر و برگرداندن برای آنها لازم بود و واجب برای آنها از آن، توقف 
دانند از آن، به عالم آن و مستنبط آن است، زیرا خداوند در آنچه را که نمی

رِ ۡ  أَمۡ  أُوْلِي ٱل ٰٓۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ ۡ  فرماید: ﴿وَلَوکتابش می
﴾، یعنی آل محمّد و ۡ  هُمۡ  مِن ۥبِطُونَهُۡۢ تَنۡ  لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَس ۡ  هُمۡ  مِن

دهند و کنند و حلال و حرام را تشخیص میکه از قرآن استنباط می آنهایند
 )محقق(« ایشان حجت خدا بر خلقش هستند.

، أبوابُ صِفاتِ القاضی و ما یجوزُ أن یقضی بهِ، 27وسائل الشیعة، ج   1
ـ بابُ وُجوبِ الت وقُّف و الاحتیاطِ فی القضاءِ و الفتوى و العملِ  12باب 

، 162، ص ری ةٍ لم یعُلم حُكمُها بِنص ٍ مِنهُم علیهمُ الس لامفی كُل ِ مسألةٍ نظ
 .28ح 

از جمیل بن صالح روایت است که امام صادق از پدرانش : »ترجمه
کنند که رسول خدا صلّى الله عليه و آله و آله و سلّم السّلام نقل میعلیهم

كارها بر سه گونه است كارى كه رستگارى : ضمن حديث مفصلى فرمودند
در آن براى تو روشن است آن كار را دنبال كن و كارى كه گمراهى در آن 

راى تو روشن است از آن دورى بجوى و كارى كه در آن اختلاف شده ب
 (محقق«. )است و روشن نيست آن را به خداى عزّوجلّ بازش گردان

، أبوابُ صِفاتِ القاضی و ما یجوزُ أن یقضی بهِ، 27وسائل الشیعة، ج   2
 ـ بابُ وُجوبِ الت وقُّف و الاحتیاطِ فی القضاءِ و الفتوى و العملِ  12باب 

، 155، ص فی كُل ِ مسألةٍ نظری ةٍ لم یعُلم حُكمُها بِنص ٍ مِنهُم علیهمُ الس لام
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 نوزدهم: روایت احمد میثمی
 روايت نوزدهم:

ضا علیهِ  الس لامُ: فی حدیثِ اختِلافِ الأحادیثِ قال: عن أحمد بنِ الحسنِ المیثمی ِ عنِ الر ِ
ینا عِلمَهُ فنحنُ أولى بذِلِك و لا و ما لم تجَِدوهُ فی شَیءٍ مِن هذِهِ الوُجوهِ فَرُدّوا إل

تقَولوا فیهِ بِآرائِكُم و عَلیكُم بِالكَفِّ و التَّثبُّتِ و الوُقوفِ و أنتمُ طالِبون باحِثون حَتىّ 

.یأتیكُمُ البیانُ مِن عِندِنا
1 

 2شيخ هم اين روایت را در رسائل آورده است.

 بیستم: روایت حضرت امیرالمؤمنین
است كه حضرت در  روايت بیستم: روايتي

السّلام البلاغه در وصيتش به امام حسن علیهنهج

                              
 .3ح 

السّلام حمزه بن طيار بعضى از سخنان پدرش را بر امام صادق عليه»ترجمه: 
عرضه كرد تا به عبارتى رسيد كه آن حضرت فرمود: بازگير و خموش باش. 

دانيد رسد كه نمىبه دست شما مىالسّلام فرمود: آنچه سپس امام صادق عليه
درست است وظيفه نداريد جز اينكه توقف كنيد و بررسى نمایيد و به امامان 
حق مراجعه كنيد تا حقيقت را بر شما روشن كنند و گمراهى شما را برطرف 

اگر »فرمايد: سازند و حق مطلب را به شما بفهمانند، خداى تعالى مى
 )محقق(« دانيد از اهل ذكر بپرسيد.نمى

، أبوابُ صِفاتِ القاضی و ما یجوزُ أن یقضی بهِ، 27وسائل الشیعة، ج   1
ـ بابُ وُجوبِ الت وقُّف و الاحتیاطِ فی القضاءِ و الفتوى و العملِ  12باب 

، 165، ص فی كُل ِ مسألةٍ نظری ةٍ لم یعُلم حُكمُها بِنص ٍ مِنهُم علیهمُ الس لام
 .36ح 

کند که السّلام روایت میمي از امام رضا عليهاحمد بن حسن ميث»ترجمه: 
حضرت فرمودند: ]درصورت اختلاف احادیث با هم[ و آنچه را كه از هيچ 

شد علم آن را به ما باز گردانيد، و ما بدان يك از اين موارد نبود و تطبيق نمى
تريم، و از پيش خود و رأى خود چيزى نگویيد و بر شما باد به دقت و اولى

، و منتظر فهم و يافتن در جستجو و بحث «مشتبهات»ى و توقف در خوددار
پيرامون آن باشيد تا توضيح و بيان آن از جانب ما بيايد و مطلب روشن 

 )محقق(« گردد.
 .63، ص 4فرائد الأصول، ج   2
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 فرمايند:مي
یا بنُیَّ دَعِ القَول فیما لا تعَرِفُ و الخِطابَ فیما لا تكُلّفُ و أمسِك عَن طَریقٍ إذا خِفتَ 

.ضَلالتهَُ فإنّ الكَفَّ عِند حَیرةِ الضَّلالِ خَیرٌ مِن رُكوبِ الأهوالِ 
1 

 ۀ شهیدویکم: مرسلبیست
 روايت بیستم و یکم: مرسلۀ شهيد است:

ِ عزّوجلّ قال:  .دَع ما یرُیبكُ إلى ما لا یُریبكُ فإنّك لن تجَِدَ فَقدَ شیءٍ ترََكتهَُ لِِلّ
2 

 شود.يعني كسي كه احتياط بكند طوري نمي

 ودوم: روایت مفضل بن عمربیست
روايت بیست و دوم: روایت مفضل بن عمر 

 است:
لِ بنِ عُمر عن أبی لا یفُلِحُ مَن لا یَعقِلُ و لا یَعقِلُ مَن  الس لامُ قال:عبدِاللهِ علیهِ عن مُفض 

ط و مَن خافَ العاقِبةَ تثَبََّت عنِ التَّوغُّلِ فیما لا إلى أن قاللا یَعلمُ  طَ توََرَّ : و مَن فَرَّ

.هِ یَعلمُ و مَن هَجَم على أمرٍ بِغیرِ عِلمٍ جَدَعَ أنفَ نَفسِ 
3 

                              
، أبوابُ صِفاتِ القاضی و ما یجوزُ أن یقضی بهِ، 27وسائل الشیعة، ج   1

ت وقُّف و الاحتیاطِ فی القضاءِ و الفتوى و العملِ ـ بابُ وُجوبِ ال 12باب 

، 160، ص فی كُل ِ مسألةٍ نظری ةٍ لم یعُلم حُكمُها بِنص ٍ مِنهُم علیهمُ الس لام
 .21ح 

دانى سخن را واگذار و آنچه را برعهده ندارى بر زبان در آنچه نمى»ترجمه: 
ام سرگردانى مياور و راهى را كه در آن از گمراهى ترسى مسپار، كه هنگ
 )محقق(« گمراهى، باز ايستادن بهتر است تا در كارهاى بيمناك افتادن.

، أبوابُ صِفاتِ القاضی و ما یجوزُ أن یقضی بهِ، 27وسائل الشیعة، ج   2
ـ بابُ وُجوبِ الت وقُّف و الاحتیاطِ فی القضاءِ و الفتوى و العملِ  12باب 

، 170، ص ا بِنص ٍ مِنهُم علیهمُ الس لامفی كُل ِ مسألةٍ نظری ةٍ لم یعُلم حُكمُه
 .54ح 

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند: آنچه را كه به »ترجمه: 
شود، اندازد فرو گذار و آنچه را كه موجب شبهه براى تو نمىات مىشبهه

اى، كار بند؛ زيرا فقدان چيزى را كه براى خداوند عزّوجلّ فرو گذاشتهبه
 )محقق(«  نخواهى كرد.هرگز حسّ

، أبوابُ صِفاتِ القاضی و ما یجوزُ أن یقضی بهِ، 27وسائل الشیعة، ج   3
ـ بابُ وُجوبِ الت وقُّف و الاحتیاطِ فی القضاءِ و الفتوى و العملِ  12باب 

، 155، ص فی كُل ِ مسألةٍ نظری ةٍ لم یعُلم حُكمُها بِنص ٍ مِنهُم علیهمُ الس لام
 .5ح 
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 وسوم: روایت شیخ در رسائلبیست
روایت بیست و سوم: شيخ در رسائل ذكر كرده 

 فرمايند:است كه حضرت مي
 ً .و اعلم أنّ فی حَلالِها حِساباً و فی حَرامِها عِقاباً و فی الشُّبُهاتِ عِتابا

1 

اين عمدۀ رواياتي بوده است كه دلالت بر 
تي است كند غير از آن روايامي «وقوف عند شبهة»

هاي گذشته است. اين روايات را كه مربوط به دسته
شاءالله به ضميمۀ روايات كنيد تا اينكه إن مطالعه

 ديگر ببينيم كه نظر نسبت به آنها چيست.
نظر خلاصه اولين مطلبي كه در اين روايات به

لسان  رسد اين است كه لسان اين روايات قطعاًمي
اط نيست در اين استحسان احتياط و ترجيح احتي

روايات با اين بيان و با اين كيفيت قطعاً حسن احتياط 
و ترجيح احتياط ]مدّنظر[ نيست، بلكه در اينجا 
وجوب احتياط در مورد شبهه ]مدّنظر[ است حالا 

                              
السّلام روایت کند که حضرت مفضل بن عمر از امام صادق عليه: »ترجمه

اى مفضل كسى كه تعقل نكند رستگار نگردد و تعقل نكند كسى : فرمودند
ـ كسى كه كوتاهى كند به پرتگاه افتد و كسى : كه نداند ـ تا اینکه فرمودند

ته و ناگاه كه از عاقبت بيم كند از نسنجيده كارى سالم ماند، كسى كه ندانس
خود را به نهايت خوارى و مذلت )به كارى درآيد بينى خود را بريده است 

 (محقق(.« )انداخته است
 .15، ص 12؛ مستدرك الوسائل، ج 86، ص 2فرائد الأصول، ج   1
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 مورد شبهه چيست، آن يك مسئلۀ ديگري است.
در بین نکاح و اباحه و این چیزها احتیاط تلمیذ: 

 کردن استحسان ندارد؟!
استاد: بله همه چیز استحسان دارد، ولی صحبت 
در این است که این روایات، روایاتی نیست که 
استحسان احتیاط را برساند البته در بعضی از آنها بله: 

ولی در  «أورعُ الناّسِ مَن وَقفََ عِندَ الشُّبهةِ »
گوید که وقوع در نها، انسان صریح میبعضی از ای

توانیم بگوییم که انسان هلاکت است، چطور می
بیاید و به ادلّۀ برائت و اباحه تمسک کند و در هلاکت 
واقع بشود، بعد بگوید که ما به اباحه عمل کردیم؟! 
ما که تقصیر نداشتیم! پس مقصود از وقوع در 
هلاکت چیست؟! آیا هلاکت، هلاکت رجحانی 

ت!؟ آیا این هلاکت به معنای امر مکروه است یا اس
عنوان یک مسئلۀ موبق است؟! هلاکت به چه به

گویند؟! هلاکت دنیوی چیست؟! هلاکت می
که اخروی چیست؟! منظور از هلاکت درصورتی

یک شخص بیاید برطبق ادلّۀ اصولیین در هر موردی 
...، فرض کنید که الآن شک بین ماء و شک بین خمر 

خورم! گوید که در اینجا من خمر میب میاست خ
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توانید که در میری! نمیخب اگر خمر بخوری، می
هر موردی بیایید بگویید که شبهه، شبهۀ بدوی است 

 و اشکال ندارد.
 تلمیذ: خب ...

گویند که گویند، میاستاد: بله اینها همین را می
 شک، شک بدوی است اشکال ندارد.

 گویند.هم همین را می تلمیذ: برای نکاح و دماء
مقداری بله،  شان بله، حالا بعضی یکاستاد: همه

گویند مورد، مورد احتیاط است ای مییک مسئله
گوید که در حتی در مورد آخوند گفتیم که ایشان می

بعضی از موارد که در آنجا نصّ خود روایات هست، 
در آن موارد بایستی که انسان احتیاط کند ولی غیر از 

وارد خیلی معتنابه نیست. در آنجایی که خود آن م
انسان از لسان روایات ترخیص و تسهیل در امر را 

مثال مسئلۀ طهارات و بابکند مناستنباط می
گوید السّلام خودش دارد مینجاست، خب امام علیه

که من وقتی وارد دستشویی شدم بر لباس ترشح ماء 
 1ل نباشدشوم شبهۀ بوکردم تااینکه وقتی خارج می

                              
ةُ کتابِ الط هارةِ أبوابُ الن جِاساتِ و الأوانی، 2مستدرک الوسائل، ج   1 ، تتمِ 
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شود امام در اینجا خب انسان خودش متوجه می
کند، خود امام به این خودش دارد امر به تسهیل می

 کند.نیّت دارد ]بیان[ می
موارد را خود اینها برای ما بیان کردند، در این 

شود اما در یک موردی موارد ادلّۀ احتیاط شامل می
ا گوشت یدر آنجا سمکی است که انسان بین حرام

کُلُّ »گوشت شک دارد، آیا در اینجا بگوید که حلال

 1؟!«شیءٍ هو لک حلالٌ حتیّ تعَلم أنهُّ حرامٌ بعِینهِِ 

ای بر این سمک لعل اینکه در اینجا یک مفسده
مترتب باشد، خب حالا انسان نخورد این نخوردن 

در ! آیداشکال ندارد، حالا آسمان که به زمین نمی
گر، در یکی شک در فلس اینجا دوتا سمک است دی

تواند دارد و یکی هم شک در غیر فلس دارد نمی
است  2اش کوسه و قِرْشمثلاً در اینجا یکی[. بخورد]

داند یکی[ حرام است ]بخورد[ این حالا بااینکه ]می
اثرات دارد عواقب دارد، اثرات روحی و نفسی دارد، 

آورد، حالت گری برای انسان میاین حالت وحشی

                              
 ختلاف.، با قدری ا556، ص 3باب 

 .40، ح 313، ص کتابُ المعیشةِ، بابُ الن وادر، 5الکافی، ج   1
 قِرْش: کوسه. )محقق(  2
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آورد، و خیلی برای یک شخص به وجود میتوحش 
 مضرات دارد.

مثال شبهه بین گوشت یک حیوانی بابیا من
شبیه خوک ]با حیوانی دیگر[ است حالا انسان با 
شک به اینکه این داخل در خنزیر است یا داخل در 

تواند بخورد؟! یک حیوان دیگر، آیا به صرف این می
ه آن مقدار نیست آیا لحم خنزیر از نظر ترتب مفاسد ب

که مانع باشد؟! نخورد دیگر، انسان که حالا 
میرد! وقتی دوتا حیوان هست، خب احتیاط نمی
 کند.می

کند. ولی یک وقت مورد، خلاصه موارد فرق می
مورد طهارت و نجاسات است و روی زمینی 

خواهد نماز بخواند و شک دارد که آیا در اینجا می
ز بخواند اشکال ندارد بول است یا نه، خب حالا نما

برائت در اینجا جاری است؛ اما در مسائلی که مربوط 
به نجاسات و محرمات است ]خیلی فرق می کند[، 
در اینجا تازه حداقلش است. بعد دیگر به بالاتر که 

رسد و این مسائل دیگر شدید دماء و فروج است می
شود بین یک تان مریض میشود. الآن شما بچهمی
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برایش مناسب است و غیرمناسب است  غذایی که
این  کنید؟! مثلًا سوپ، آیا الآن برایاحتیاط نمی

مناسب است یا نه؟! شک دارید که آیا طبیب و 
پزشک این غذا را تجویز کرده است یا نکرده است، 

دهید و درست هم هست، کار تان نمیشما به بچه
عقلایی هم هست؛ چون ممکن است برایش ضرر 

یااینکه شبهه است و مورد، مورد شک  داشته باشد
طوری است آن وقت چطور در موارد دیگر ما همین

مورد برائت را فوری به شک بدوی تبدیلش بکنیم و 
 یا علی!

  
 اللهم صل علی محمد وآل محمد
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